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پشت پنجره ي خانه ي ما ، لانه ي يك كبوتر بود. 
كبوتر براي ساختن لانه اش،خيلي زحمت كشيده 

بود.
قشنگي  لانه ي  چه  كبوتر،  مي گفت:«اين  مادرم 
دُرُست كرده! «حتما مي خواهد توي لانه اش تخم 

بگذارد!»
امّا ديروز، باد خيلي تندي آمد.لانه ي كبوتر خراب 
شد. من غصّه خوردم.حتما كبوتر هم خيلي غصّه 

خورده!
خدايا... اي خدايي كه صبرت زياد است !...

به كبوتر هم صبر بده تا ديگر غصّه نخورد، لانه اش 
را هم دوباره بسازد.

يا صابريا صابر
اي صبر كنندهاي صبر كننده
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